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 برگر. منشأ دين از ديدگاه پيتر ال
 

 زاده، مهدي حسن١٭قربان علمي
   ران دانشگاه تهدانشجوي دكتريدانشيار دانشگاه تهران، 

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهاي ـ تا۱۸/٧/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

هـا در طـي     انـسان  اعتقـاد دارد  شناسان بانفوذي است كه     برگر از جمله جامعه   
بـه  .  را معنـادار سـازند      خـود و جهـان      وجـود  ،اند از طريق دين   قرون كوشيده 

اش، براي معنابخـشي    يزيساختار غر   بودن ناقص  علت  انسان به  ، برگر اعتقاد
شـان را   كننـد تـا زنـدگي     ها تلاش مي  انسان. آفريند دين را مي   ،به خود و جهان   

شـده توسـط انـسان، در       پرداختـه  دين نيز به عنوان يك مقولة     . ازندمعنادار س 
 در مواقـع ضـروري و مهـم         دهـد، خـصوصاً   زندگي به آنها معنا و جهـت مـي        

دهـد،  عيت را مشروع و منظم جلـوه مـي         دين نه تنها واق    .زندگي فردي و جمعي   
كـه   حـال در عـين    . رسـاند اي را نيز به حداقل مي     هاي حاشيه كه خطر موقعيت  

دانـد، بـا توجـه بـه        ار دين مـي   ذگ انسان را بنيان   شناسي خود، ، در جامعه  برگر
 بــين نظريــات خداگرايانــه و ياانــهي را، حــد م اويأ، رديــ بااششناســيروش
 .دادار گرايانة محض قرانسان

 
 . كيهان،ايهاي حاشيهموقعيت ،نسانا ساختار ،جهان ـ تسي ز برگر،  هاكليد واژه

 
 طرح مسأله

ديـن در   .  آن است   شناخت زمند به اين باز    او  اما ،دين با زندگي انسان در آميخته است       
 ين در زنـدگ ي ـ ديشگي ـ حضور هم از يك سو، به علت    . معمايي شگفت است  خود  كليت  
  از سوي ديگر، به سبب پيچيده بودن بـيش          و ت مورد غفلت قرار گيرد    ممكن اس  ،آدمي
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نظر به پيوسته بودن دين بـه زنـدگي، و در           . كنداش همچون معمايي جلوه مي    از اندازه 
 برانگيختـه   آور پديده دين، آدميان غالبـاً     نتيجه اهميت بسيار آن، و نيز پيچيدگي حيرت       

ز اين رو، هنگـامي كـه آدمـي بـا اديـان              ا .شوند تا در صدد شناخت بهتر آن برآيند       مي
پـردازد بـا     مـي  هـا  و در گذر زمان به مطالعـه و شـناخت آن           شودي م گوناگون روبرو 

 :گردد مواجه ميني د مهم و پيچيدهةبسياري از مسائل اساسي در مورد پديد
ست؟ چه  ات پيدايش دين چه بوده       عل ها چيست؟ داري انسان دين چيست؟ علت دين    

دهد يا ؟ دين به انسان چه مي    اي انسان را به سوي دين سوق داده است        گيزه ان مل يا اع
 ،يك موجود اجتماعي    عنوان  يك فرد يا به    عنوان انسان به    درستاند؟ دين   از او چه مي   

 در اي از چه جايگاهي برخوردار است؟  انسان فرهنگياتيحدر ثيري دارد؟  دين أچه ت
 . .. اسي و فرهنگي چه نقشي دارد؟ وروابط گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سي

 متفاوت و حتي متضاد را باعث شده    هاي كاملاً  دين نظريه  خاستگاه رها ب ردتحقيق   
  تبيين دين بـر فـرض وجـود خـدا           يا بودن دين از وحياني  ،ي سنت يهادر گفتمان . است

  بـه  ، بـراي تعيـين خاسـتگاه ديـن        انشناس ـ ديـن  د،ي ـ جد ندورادر    امـا  رفت،يسخن م 
 در خـود     را هـاي آن   بلكه ريـشه   ،شوندي متوسل نم  طبيعي و ناديدني   ي ماوراء موجود
  ).۲۱۱، ١ماسوزاوا: نكـ  (نديجوي باز مانسان

 درون ماهيـت     در هـاي آن  ريـشه  ي جـستجو  يتلاش برا ، يعني    نگرش متفاوت  اين 
، ٢هلـم : نكــ    (گـردد مـي برهـاي كانـت      پـژوهش  به ويژه  وگري  روشن عصرانسان به   

دهـد حكـم الهـي       مـي  تـشخيص آنچه انسان بر پاية عقل نـاب         اعتقاد كانت،    به). ۳۸ـ۳۷
 است كه ارادة الهي     انسان بلكه اين خود     ،كندخدا از طريق وحي چيزي نازل نمي      . است

 تمـام   شـناخت را  ديـن   ن اساس او    يبر ا . كندرا كه همان افعال اخلاقي است، كشف مي       
 ).۱۷۷: نكـ  (داندي مالهي به عنوان احكام انسانتكاليف 

 راجـع  هـاي اساسـي   پرسـش   برخـي از   ي بـرا  يدر صدد يافتن پاسخ   مقاله حاضر    
كـه از   اسـت    ني ـ د اناس ـشنمعـه اجيكي از مـشهورترين     تر برگر،   يپ، از ديدگاه    نيبه د 

ن ي ـدر ا .  قرار داده اسـت    ي را مورد بررس    دين ي و الهيات  يختشنااندازهاي جامعه چشم
بـارة منـشأ ديـن مـشخص و معلـوم           در برگرشة  يدگاه ان يجا شده است    ينوشتار سع 

1.Masuzawa. 
2.Helm.  
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ن در كجا ريشه دارد و چه كسي و به چه علـت آن را تأسـيس                 ي د يد که از نظر و    شو
 راجـع    از ديدگاههاي  دسته عمده در عين حال، جايگاه نظرية او نيز در بين دو           . كندمي
 . شده استين مقاله بررسي، در ا منشأ دينبه
 

 پيتر برگر
دنيا آمد  و تا سنين نوجواني، هنگامي ه  در وين اتريش ب١٩٢٩ر سال  د١برگر. پيتر ال

اش اندكي بعد از جنگ جهاني دوم به ايالات متحدة امريكا مهاجرت كردند، كه خانواده
 با ورود به امريكا، تصميم به تحصيل در رشتة ١٩٤٦در سال . سر برده در اتريش ب

ن در دانشكدة الهياتي لوتري فيلادلفيا زمااو هم.  نيويورك گرفت٢هنر در كالج ونگر
بعد از اتمام برگر . اين دانشكده را ترك كرد بعد از مدت يك سال. نيز ثبت نام كرد

شناسي وارد مدرسة ، براي ادامة تحصيل در جامعه١٩٤٩دورة ليسانس در سال 
 به ترتيب فوق ،١٩٥٢ و ١٩٥٠هاي نوين تحقيقات اجتماعي در نيويورك شد و در سال

 فراگرفت بر مدرسهآنچه برگر در اين . ليسانس و دكتراي خود را در آنجا اخذ كرد
، ٣شناسان بزرگي از جمله كارل مايراو از جامعه. هاي وي تأثيرگذار بودكل انديشه
 در ١٩٨٥ تا ١٩٥٥او از سال   . بهره برد٥ و بيش از همه از آلفرد شوتس٤سالومون

 آلمان، دانشگاه كاروليناي شمالي، دانشكدة ٦آكادمي كليساي انجيلي شهر بادبول
اي را با نام  مؤسسه١٩٨٥وي در سال . س داشته استي تدر٧الهياتي شهر هارتفورد

حال حاضر به بنياد مطالعات دين،  بنياد پژوهش فرهنگ اقتصادي تأسيس كرد که در
 .  استافتهيفرهنگ و مسائل جهاني تغيير نام 

تعداد آثاري كه او به تنهايي يا با . ار قرن بيستم استيكي از نويسندگان پركبرگر  
 يارهاي كزمينه.  مقاله است١٠٠ كتاب و بيش از ٣٠كمك ديگران نوشته است بالغ بر 

 حوزة سياست و اقتصاد را نيز شامل است، اما ،علاوه بر جامعه شناسي و الهياتاو 
 .  مدرنيته و تحولات آن استثار او،نگاه غالب در آ

1.Peter L. Berger.  
2.Wanger College. 
3.Carl Mayer.  
4.Albert Salomon.  
5.Alfred Schutz.  
6. Bad Boll. 
7. Hartford Theological Seminary.  
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ع

د

وت ، ٢قيل و قال مجامع مذهبي،  ١اساسبينش بين آثار برگر عبارتند از يترمهم  د
، )که آن را به همراه لاكمن نوشت (٤ساختار اجتماعي واقعيت ،٣شناسيبه جامعه

، ٨زيآمامر بدعت، ٧شناسيتفسيري مجدد از جامعه، ٦نجواي فرشتگان، ٥سايبان مقدس
يگر خدا ،١٢سؤالاتي دربارة ايمان، ١١بخشتخندة نجا، ١٠جلال باشكوه، ٩صورت 
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ذهن  
  .١٤هاي قربانيهرم و ١٣خانمانبي
 

 يشناسنيروش د
در شناسي دين، يعني ماركس، دوركيم و وبر، بعد از سپري شدن دوران پدران جامعه     

پيدا نشد كه بتواند مباحـث نظـري         يها کس تا مدت  ، دين خرترأان مت شناسجامعهان  يم
ند هست لاكمن از كساني     وبرگر  . مطلب جديدي ارائه كند   اين رشته را تحول بخشيده و       

 يزي ـبرانگرا بـه نحـو توجـه      شناسي ديـن     مباحث نظري جامعه   گريدند بار اهكه توانست 
 . مطرح كنند

شناسـي و    متفاوت جامعـه   منظرپردازان خلاقي است كه از دو       برگر از جمله نظريه    
شناسي  جامعه  ـدنديگر متفاوتا يك بمنظراين دو هر چند  .الهيات به دين پرداخته است

طبيعي و اعتقاد به    ي  دارد و موضوع الهيات امور ماورا     كار   و هاي تجربي سر  با پديده 
 در  منظـر در حقيقت، ايـن دو      .  كرده است   توجه به دين  منظر برگر از هر دو      ـ آنهاست

 در  ديناه  گيجاشناسي او به     جامعه ،كه يدر حال . نددارط  ابارتديگر   يك ا برگر ب  قيتحق
  الهيات او پاسخ به چالشي اسـت كـه در دورة مـدرن بـراي               ،پردازد مدرنيته مي  عصر

1.The Precarious Vision. 
2.The Noise of Solemn Assemblies.  
3.Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective. 
4.The Social Construction of Reality: A Teatise in the Sociology of Knowledge.  
5.The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion.  
6. A Rumor of Angels: Modern Socity and the Rediscovery of the Supernatural.  
7. Sociology Reinterpreted: An Essay On Method and Vocation.  
8. The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation.   
9. The Other Side of God: Polarity in World Religions.  
10. A Far Glory: The Quest for Faith in an Age of Credulity.  
11. Redeeming Laugther: The Cosmic Dimention of Human Experience.  
12. Questions of Faith: A Skeptical Affirmation of Christianity.  
13. Homeless Mind: Modernization and Conciousness.  
14. Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change.   
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 در حوزة الهيات، برگر شايد اولين نفري باشد كـه راههـاي             ١.آمده است ين به وجود    د
 بـه صـورت مـدل       ، مدرنيتـه  يها از ارزش  ي ناش يها چالش  مواجهه با   براي  را الهياتي

 عرضـه كـردن   ن حـال، او در  يبا ا  ،نيست  بحث نيبدع ا  او م  چند هر. عرضه كرده است  
 .استزده كار جديدي دست به شده بندي و الگوبنديآنها به صورت دسته

 مبنـا كـه جهـان    ايـن  بـر  .است گراييانسان شناسي متكي بر  برگر در جامعه  روش   
شناسي نيز رسـيدن بـه       و وظيفة جامعه   اي از معاني انساني است     شبكه انساني اساساً 

 يهـا في ـن در مقابل تعري دي جوهريهافي در تعري ثانويهاشهياند :نكـ ( معانيين ا
،٢يکارکرد

________________________________________________________ 

 ۱۲۶(. 

ن اي ـم به رابطة   که شناسي معرفت اوست  شناسي دين برگر بخشي از جامعه     جامعه 
. پـردازد گيـرد، مـي   شـكل مـي   در آنآگاهي انساني و محيطي كه در آن ريـشه دارد و     

ن يموضـوع چن ـ  و تأثير آن بر آگـاهي انـساني       رشد،  دينيمفاهيم   يريگ شكل يگچگون
ي شناس ـپديدارشناسـي معرفـت برگـر متـأثر از           جامعـه  ،حالي كه در   . است يامطالعه
فهــم اســت، رويكــرد و روش او در ) ۱۹۵۹ - ۱۸۹۹ ( آلفــرد شــوتس٣يختشــناجامعــه

 )۱۹۲۰ـ ـ۱۸۶۴(مـاكس وبـر      ٤شناسـي تفـسيري   تحت تأثير جامعـه   هاي اجتماعي   پديده
 . تأثير اين دو شخصيت در سراسر آثار او مشهود است، به طوري كه؛تسا

 
 نيف ديتعر

شناسي كه جامعه.  روشن از موضوع تحقيق است    ي تعريف هگام اول در هر تحقيقي ارائ     
 كند  بحث جز آنها خواهد دربارة موضوعات مختلفي مثل ريشة دين، كاركرد دين و           مي

ت، داخن پريز به موضوع دين الهياتي يبا نگرشي دين ختشناة جامعهزمان با مطالعهمتوان آيا مي. ١
 اساس چه معيار و ؟ به عبارت ديگر، برديد آي پدي روش شناختيالتباس و خلطبدون اين كه 

 ؟ پاسخ برگر به سؤال اولن پرداختي ديبه بررس دو ديدگاه زمان از هرهمتوان روشي مي
" شهروندي دوگانه"كند ش استفاده مياژهي وبراي نشان دادن رويكرداو  اصطلاحي كه .مثبت است

)Dual-citizenship(ن اكنند تا توضيح دهند چگونه محقق كلنر از اين اصطلاح استفاده مي ووا.  است
برگر : نكـ (مند به تحقيق علمي تجربي در باب دين باشند توانند علاقهيزمان م اعتقاد ديني، هميدارا

 ).٦٦، و كلنر
2 . Some Second Thoughts on Substantive Versus Functional Definitions of Religion. 
3. Sociological Phenomenology. 
4.Interpretive Sociology. 
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 مقـام اول در هـر       ، بـه نظـر برگـر      .اشـته باشـد   ن د ي ـد از   شنور يبايد در ابتدا مفهوم   
  وي . از موضوع مورد مطالعـه اسـت       روشن تعريفي   ئةارااز جمله دين،     علمي،   بررسي

اشـاره دارد و   ٣ و كـاركردي ٢ جـوهري ١تقليلـي، در تعريف دين به سه رويكـرد مهـم   
  .دهدتعريف خود از دين را هم در يكي از اين رويكردها قرار مي

 علايـق   از انعكاسي از فرآيندهاي اجتماعي مهم، يا بيـاني           صرفاً  را ن دي گراييتقليل 
 .)۱۷۹، ٥ پالس؛۲،  ٤ترنر:   نكـ(داند يماقتصادي يا بروز نيازهاي رواني 

ن ي ـ ا .شـود يه م ـ دا دين بر اساس آنچـه كـه هـست توضـيح د            ، جوهري تعريفدر   
 است که اهيم ديني   هايي از مف  مقولهرائه  صدد ا  رد و به دنبال كشف جوهر دين       فيتعر

 .سازد هاي غير ديني متمايز را از مقولهآنعلاوه بر توصيف دين، 
  بـر اسـاس    آن توضـيح  در جهـت تبيـين و        كوشش تعريف دين،      برايتلاش ديگر    

  . انسان استيزندگ مختلف کارکرد و نقش آن در ابعاد
به از بين رفتن پديـدة       ، نهايتاً گرايانهردکكارو  انه  گراي اعتقاد برگر، تعاريف تقليل    به 

 رويكـرد جـوهري بـه ديـن را        در تعريـف ديـن      از ايـن رو، او      . د شـد  نخواهمنجر  دين  
 هـاي پذيرد، تـا آن دسـته از مفـاهيم اصـلي ديـن را بيـان كنـد كـه آن را از پديـده                        مي

او  روش در ،برگـر  ي از سودين از  تعريف اينح  يترج علت. سازدغير ديني متمايز مي   
 ايـن  بـر  يعني ،است  نهفته گراييانسان شناسي متكي بر  جامعهعني   ي ،شناسيجامعهدر

هـاي ثـانوي    انديشه: نكـ   (اي از معاني انساني است     شبكه مبنا كه جهان انساني اساساً    
 ديـن او    بـه نظـر    .)۱۲۶ ،هـاي کـارکردي   هاي جوهري دين در مقابل تعريف     در تعريف 

اي مقولـه "  يا)٢٥، بان مقدسيسا :نكـ  ("مقدس ة شيوبه ٦سازيكيهان  "عبارت است از
 ي در جاي ديگر    او ).همان جا : نكـ   ("شوداست كه توسط آن كيهاني مقدس ساخته مي       

دين عبارت است از نگاه انسان به سوي نظام مقدسـي كـه شـامل همـة                 ": نوشته است 
 ).٣٠٨ ،٧يني دينهادها: نكـ  ("غير آن  انسان وـموجودات است 

1. Reductionism.   
2. Subtantive.  
3. Functional. 
4.Turner. 
5. Pals. 
6. Cosmization. 
7. Religious institutions. 
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 و "يقدسامر " مقولات برگرتعريف دين براي د استفاده در مورترين مفاهيم  مهماز 
  و"ديــنپديدارشناســي " يــادآور مكتــب "يقدســامــر "مقولــة . اســت "مــاوراء طبيعــي"

که  و مورخ دين آلماني است لهأمت) ۱۹۳۷ـ۱۸۶۹( رودلف اتونظران آن از جمله صاحب
 ).۱۹۰ ،بان مقدسيسا :نكـ  (ستاز او متأثر  دين جوهرتوصيفدر نيز  برگر
امـر   ".دارداشـاره    بـه چيـزي بيـرون از حيـات روزمـره             "ماوراء طبيعي "اصطلاح   

ب است و از طرف ديگـر       ياز يك طرف براي انسان مه     .  است "اسرارآميز" امري   "قدسي
امـر  " برگر در ابتدا براي بيان اين دو مقولـة اساسـي از اصـطلاح              ،در حالي كه  . جذاب
سـازي بـه    يديم برگر دين را به عنـوان كيهـان         كه د  ـ چنان  اتو استفاده مي كند    "قدسي

امـر  "مجـزاي   ةمقول ـدو از شيوة مقدس تعريف كرده بـود ـ در كارهـاي بعـدي خـود      
 ،يشناس ـ مجدد از جامعـه    ييتفس: ـ  نک(كرده است    استفاده   "ماوراء طبيعي "و   "قدسي

 را "مقـدس "  و "يقدس"تر از   اساسيرا   " طبيعي ماوراء" او). ۱۹۳،  زيآمبدعت امر ؛۳۷ـ۴۱
 به اين معنـا كـه انـسان فقـط در         .)۴۶،   همان :نكـ  ( دانديم "ماوراء طبيعي "صفتي براي   

 ).۴۰ ،همان: نكـ (شود  مواجه مي"امر قدسي"مربوط به ماوراء طبيعي با  هايتجربه
دين سايبان مقدسي است كه از طريـق ارتبـاط دادن زنـدگي و             سرانجام به نظر او      

 .كند براي انسان معنا فراهم مي،اوراء طبيعتتاريخ انسان با م
 

 نيدمنشأ 
 . اختـصاص دارد   "منشأ ديـن  " در باره به ديدگاه او      دين برگر  شناسيجامعه از   بخشي

. "سازي بـه شـيوة مقـدس      كيهان": پيش از اين، تعريف برگر از دين را روشن ساختيم         
 و ر كجا ريشه دارد؟طبيعي و مقدس، د اكنون بايد ديد دين، با آن خصوصيات ماوراء

 ؟ کرده استچه كسي و به چه علت آن را تأسيس 
به طـور  . است ١"جهان ـ  ستيز"شناسي معرفت برگر، مهمترين اصطلاح در جامعه 

.  عبارت است از مكان و خاستگاه همة معاني و معرفت انسانيجهان ـ  ستيز خلاصه،
 بـه . هاي عالمانـه نـدارد  اختها و س  هاي فلسفي، نظريه  چنين معرفتي، نسبتي با انديشه    

قبـل   اي از تجربة ماست كه صـورتي مـا        جنبه عبارتي، اين بخش از معرفت و معنا، آن       

1. Der Lebenswelt 
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دهـد تـا راه خـود را در زنـدگي روزمـره و از ميـان                 نظري دارد و به انسان مجال مي      
بـراي  ". ، جهان معمـولي و بـديهي اسـت   جهانست ـ  يز. رويدادهاي معمولي دنبال كند

 "آن، بــه هــيچ دليــل ديگــري غيــر از صــرف حــضور آن نيــازي نيــستاثبــات وجــود 
بـه عنـوان    جهـان  ـ  ستي ـزاي ديگـر از  او در ج ـ .)۲۳ ،ساختار اجتماعي واقعيت :نكـ (
زماني چنـين جهـاني معنـاي خـودش را از     . )۲۱ همان،: نكـ ( كند ياد مي"واقعيت برتر"

توانـد در واقعيـت آن      مـي انـسان   . دهد كه ما از تفكر دربارة آن دست بكشيم        دست مي 
شك كند، ليكن مجبور است تا شك خود را نسبت به آن، به حالت تعليق درآورد، زيرا                 

 .)۲۳همان، : نكـ ( كندانسان به طور معمول در آن زندگي مي
 جهـان  ـ  ستين زيهم. دهدميجهان ست ـ  يزبه پيروي از شوتس، تقدم را به برگر  

ماقبل نظري اسـت كـه ديـن    جهان  ـ  ستيزر اين د. به سوي دين استاو نقطة عزيمت 
  اما چگونه؟ انسان ها دارد،جهان  ـ ستيزبنابراين، دين ريشه در . شودشروع مي

 
 جويي انسانمعنا

بـه گفتـه   . ميکن ـين پرسش از دو عبارت مهم و اساسي برگر شروع ميبراي پاسخ به ا  
 مجدد ييتفس: نكـ (" دارند در جستجوي زندگي در جهاني معنا... ها همة انسان"برگر 

 مقولة تاريخي ديني انسان، نياز آشكار و شديد بشر به معنـا "و  )۱۷، يشناسز جامعه
آنچه در هـر دو عبـارت مـشترك اسـت،           . )۱۰۰ ،بان مقدس يسا: نكـ   ("دهدرا نشان مي  

 ايـن اسـت كـه ديـن وسـيلة معنادهنـده بـه          بر  اما تأكيد در جمله دوم     ،مسألة معناست 
 ريشة  ابد پس يي آن را در دين م      و گردداگر انسان به دنبال معنا مي     . بشر است زندگي  

ند؟ چه دليلي وجود دارد كه      يجو ها معنا  اما چرا انسان   دين در معناجويي انسان است،    
 بشر در زندگي به دنبال معنا باشد؟ منظور از معنا چيست؟

 
  انسانناقص زيستيساختار 

بـا اشـاره بـه نتـايج        . دارداي  جايگـاه ويـژه   مـرو حيـواني     به اعتقاد برگر، انسان در قل     
شناس، او معتقد است ساختار انسان و محيط او بايـد متمـايز             تحقيقات فلاسفة زيست  

گونـه  خلاف ديگـر حيوانـات، انـسان از هـيچ           بر .از ديگر حيوانات در نظر گرفته شود      
اده شده باشـد،    محيط خاص نوعي، يعني محيط ثابتي كه مطابق دستگاه غريزي او آم           
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دنياي حيوانات، گفتن دنياي     در). ۷۳ ،ساختار اجتماعي واقعيت  : نكـ  (برخوردار نيست   
 ك از اين حيوانـات عمـدتاً      ي هر. معنادار است ... ها و    دنياي سگ  ،هاكرمها، دنياي   اسب

 كه ديگـر اعـضاي آنهـا در آن محـيط بـا آن           اي رابطه .رابطة ثابتي با محيط خود دارد     
حتي اگر تنوع جغرافيايي هم در مورد آنها صحيح باشد، همة حيوانات چه به              . ندشريك

 كـه سـاختارهاي     ،برنـد اي به سر مـي    منزلة انواع و چه به عنوان افراد، در عوالم بسته         
جهـاني كـه    مثلاً  .  از پيش تعيين شده است     واناتي ح  از طريق تجهيزات زيستي آن     هاآن

 حيـوان در ايـن      ريسچگونگي  .  آماده است  شود يك جهان كامل و    سگ در آن وارد مي    
 .او بايد مطابق اين برنامه زندگي كند. عالم از پيش براي او مشخص شده است

از طرفي، مثل ديگر حيوانات، در جهاني وارد     . اي دوگانه با جهان دارد     رابطه انسان 
ي از طرف ديگر، بر خلاف جهان حيواني، اين جهان بـرا          . شود كه بر او سابق است     مي

 ،بان مقـدس  يسـا : نكـ  (  است "تمامنا"انسان در زمان تولد     . او آماده شده و مهيا نيست     
 هـدايت   خاصـيت نـسبتاً  بـه ساختار ناتمام انسان در هنگام تولد، تا حدود زيـادي   ).۴

يافتـه و   انساني بـا غرايـز جهـت      حيوانات غير .  گردد يباز م اش  نايافتة دستگاه غريزي  
 يك جهان كامل    بر اين اساس، جهان آنها تقريباً     . شوندن مي شده وارد جها   هدايت كاملاً
گيري خاص و تكامـل نايافتـه       عكس آنها، تشكيلات غريزي انسان بدون جهت       بر. است
 کنواختي و   ن داراي يك جهان بسته    ا تكامل ساختار غريزي ش    سببات به   حيوان. است

يط خـاص نـوعي     ، انسان به جهت ساختار غريزي ناقص خود، مح         که يدر حال ،  هستند
  .)۱۱۱، ١ه نهادهاينظرآرنولد گهلن و : نكـ (ندارد 

به نظر برگر، انسان از داشتن ساختار كامل و لازم زيستي كـه باعـث پديـد آمـدن         
اگـر هـستي انـسان بـه      ،گـر يدبه بيـان  . بهره استثبات و نظم در زندگي او بشود، بي

بـه بـار    تگي و هـرج و مـرج        هاي ساختاري اوليه خود تقليل يابد، نوعي آشف       سرچشمه
 از لحاظ تجربي دست يافت، تصور آن     ازتوان به اين موضوع     چند نمي  هر. د آم خواهد

 .لحاظ نظري ممكن است
  انسان ناقصزيستي تكميل ساختار

گرچه ساختار  اکه   است    آن شناس، بر  نتايج مطالعات فيلسوفان زيست    ه بر يگر با تک  بر
اش نايافتـه تا حدود زيادي با صفت غرايـز هـدايت        انسان در هنگام تولد ناقص است و        

1. Arnold Gehlen and the Theory of Institutions. 
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  شـدن ايـن سـاختار انـساني، در    هـاي اساسـي در مـسير تمـام    شود، گامتوصيف مي 
 حيوانات مرحلة كامل شـدن      . دهدسال اول رخ مي   در   هاي بعد از تولد، خصوصاً    سال

كـه  كنند، اما در مورد انسان سير زماني آن هنگـامي اسـت             را در دورة جنيني طي مي     
محيطي كه هم طبيعي است و      "ارگانيك است؛    انساني در تعامل با يك محيط غير       کودک

ي تكامل ساختار انساني به شيوة منحصر بـه         عني ).۴،  بان مقدس يسا:  نكـ   ("هم انساني 
شـامل محـيط   چنـين محيطـي هـم    . دهد روي مياوفردي در تعامل با محيط بيرون از     

هـا بـه     اسـت كـه او در آن بـا ديگـر انـسان              و هم دنيـايي    طبيعي پيش روي طفل است    
غرايـز  "هنگام ورود انسان به چنين محيط و دنيـايي          . كندصورتي اجتماعي زندگي مي   

 ، لـيكن  ).۱۱۱ ،ه نهادهـا  ي ـ آرنولـد گهلـن و نظر      :نكــ   (" نايافتة او در وي جمع است     جهت
 آن  او در اين محيط، كـه هـيچ چيـز         . اش مناسب نيست  چنين محيطي براي او و زندگي     

ن محيطـي بـراي او مهيـا        اگر چنـي  . شده نيست، توان ادامه حيات ندارد     براي او تعريف  
نظم بـه دسـت آورده اسـت، چنـين           حيات انساني تا حدودي استواري و     "شده است و    

 .)همان: نكـ (" آيددست ميه چيزي توسط وسايلي غير زيستي ب
اي او تعريـف ناشـده      انسان وارد جهاني شده كه بدون نظم است، همه چيز آن بـر             

شود؟ به اعتقاد برگـر، انـسان خـود ايـن نقـص را              اين نقص چگونه برطرف مي    . است
؛ جهـاني كـه بـه       )همـان : نكــ   ( "او بايد خودش جهان خودش را بسازد      . "كندجبران مي 

شناسي فوق، وضع   هاي انسان با توجه به داده   . ه است  بود لحاظ زيستي از آن محروم    
 قـادر بـه  تنها با تكيه بر ساختار نـاقص خـود،   انسان  .  تحمل است   غير قابل  انسان ذاتاً 

او ناچار است محيط ثابتي را فراهم آورد تا خود را از چنـين        .  بود هدنخواادامة حيات   
هايي كه انسان شيوه. رابطة انسان و محيط او يك رابطة باز است     . موقعيتي نجات دهد  

 به نظـر    ،ن رو ياز ا .  بسيارند ،دهي كند تواند جهانش را بسازد و غرايز خود را جهت        مي
انـسان  ). همـان : نكـ  (  است ١"يك جهان باز  "شود   وارد مي  برگر جهاني كه انسان به آن     

 كامل ساختن   ي برا ي متعدد ضمن اين كه راههاي   . از رفتار مبتني بر غريزه  آزاد است       
شمار يشدن او ب   انسان ي برا راههاي ممكن . استگشوده  ي انسان   ش رو يپاين غريزه   

شوتس، : ـ نک(را برگر از آلفرد شوتس گرفته است " باز بودن جهان" :World-Openness اصطلاح. ۱
 ).۱۳۵، له ارتباطأملاتي در مستأ

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       برگر. منشأ دين از ديدگاه پيتر ال
٧٧

________________________________________________________ 

 آرنولد گهلن و    :نكـ   (ني انساني براي خود به وجود آورد       بر خود اوست كه جها     .است
نـاقص آدمـي و متـأثر از        زيـستي   اساس سـاختار     برگر، بر . )۱۱۲ـ۱۱۱،  ه نهادها ينظر

 خـود را    ئـم انديشمندان قبل از خود، معتقد است انسان براي سـاختن جهـان خـود، دا              
در  اصطلاحي كـه او   . كندها حمل مي  ود را بر واقعيت   خ ١ينعانسان م ا. ريزدبيرون مي 

آنچـه از نظـم و معنـا در جهـان وجـود      .  اسـت ٢"ريزيبيرون"برد اين مورد به كار مي 
 انـسان اسـت كـه بـر اسـاس تجربـه        خـود  همه معاني درونـي   کسره عبارت از  ي دارد،

محـصول  تر، هـر    به بيان روشن  . ده است کرحمل  ها  بر واقعيت  خودش آنها را     يستيز
آن گونه كه ما انـسان     "به اعتقاد برگر    . ستوذهني ا گرفتة معاني   انساني، صورت شكل  
تواند به صورتي فهميده شود كه از ريـزش مـداوم           شناسيم، نمي را به طور تجربي مي    

ز ديد برگـر    ن امر، ا  ي ا يايشاهد گو . )۴ ،بان مقدس يسا :نكـ  (" خود در جهان جدا باشد    
از طريـق تجربـة مـشترك،       .  است كه محصول انساني اسـت      زبان واقعيتي . زبان است 

 ميفـاه بـر ايـن اسـاس، م      . انـد  ذهني خود را به صورت زبان درآورده       ميفاهها م انسان
انـسان آنهـا را در جهـان خـارج      .  بـروز و ظهـور دارد       اسـتعداد  ذهني انسان قابليت و   

 بـه عنـوان     دهنـد كـه   هـايي بـروز مـي      خود را در سـاخته     ميفاهاين م . سازدمي آشكار
 كيفيت  مثلاً. قرار دارند دهندة جهاني مشترك، در دسترس همة افراد        عنصرهاي تشكيل 

هاي گوناگون بدني آشكار ذهني خشم در موقعيت چهره به چهره بين دو نفر، با نشانه
هـا و  هاي خاص دستتغيير حالت در صورت، كيفيت عمومي بدن، و حركتـ شود  مي

 بـه   .كنـد ن گونـه ظـاهر مـي      ه اي ـ هني خود را كه خشم است، ب      انسان معناي ذ  ... پاها و   
شناسي رسيدن به همين نتيجه است كه همـه چيـز            توفيقات جامعه   از   يکي  برگر دهيعق
و اسـاس آن چيـزي كـه جامعـه و        مـاده   ": گـردد  برمي انسان" ريزي بيرون"فعاليت  به  

" شوداو بيروني ميسازد، معاني انساني است كه در فعاليت   هاي آن را مي   شكل تمامي
...)  مثل خانواده، اقتصاد، سياسـت و     ( اجتماعي   يهمة نهادها . )۸ ،بان مقدس يسا: نكـ  (

شناسانه به جوهر زيرين آنها كه معاني انساني اسـت تقليـل داده             هاي جامعه در تحليل 
 نفسه و مستقل از فعاليت انسان وجـود         يتوانند ف  اين مقولات نمي   ن رو ياز ا شوند،  مي

1. meanings.  
2. externalization.  
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 مشغول  ئمپس براي اين كه چنين مقولاتي هستي داشته باشند، انسان دا          . ه باشند داشت
  كنـد  م نظم خـود را بـر تجربـه اعمـال          ئريزي است؛ او مجبور است تا دا      فعاليت بيرون 

 ). همان: نكـ (
توانـد  يکـه تنهـا در آن م ـ     ،  زدساي را م  ي جهان ي،زيرفعاليت بيرون انسان در روند     
در ساختن جهان، انـسان خـودش را        ). ۶ ،همان: نكـ  (د  قق بخش رد و خود را تح    يگيجا

انـسان نـه تنهـا      "  برگر گفتهبه  . آوردتعريف كرده و شخصيت خودش را به وجود مي        
در ارتباط با ). ۵، همان: نكـ (" كندكند، بلكه او خودش را هم توليد ميجهان را توليد مي
  ارتبـاط متقابـل بـا محـيط        اني ـ در جر  اي كـه در آن سـاختار آدمـي        مطالب قبل، دوره  

 "خويـشتن "اي است كه در آن      پيمايد، از نظر برگر، مرحله     مرحلة كمالش را مي    بيروني
 را بايـد در  "خـود "و سـاختن   " نفـس "پـس تـشكيل     . گيرد انسان نيز شكل مي    ١"نفس"يا  

 .رابطه با تكامل مداوم ساختاري انسان در نظر گرفت
 و نـاگزير يـك مقولـة        فعاليت ساختن جهان توسط انـسان معمـولاً       " گر،ي د ياز سو  

 کـنش واقعيت تجربـي سـاختن جهـان توسـط انـسان يـك              ). همان: نكــ   ("جمعي است 
كنند، نهادهـا   سازند، زبان را اختراع مي    ديگر ابزارشان را مي   آنها با يك  . اجتماعي است 

 هـان يـك فعاليـت جمعـي را        نتيجه اين كـه اگـر سـاختن ج        ... .  آورند و را به وجود مي   
آيـد،   ضمن ساختن جهان بـه وجـود مـي   "خود"گرفتن طلبد، و چنان كه فرآيند شكل   مي

 سـاختاري اجتمـاعي دارد و در تجربـة اجتمـاعي بـه               اساسـاً  "خويشتن" يا   "خود"پس  
خود سازندگي انسان هميشه و به الزام يـك         : گفته است چنان كه برگر    . رسدظهور مي 

ناپـذيري  بودن او به طرز جدايي    انسانيت خاص آدمي و اجتماعي    .. . مقوله جمعي است  
 ).  ۷۸ ،ساختار اجتماعي واقعيت: نكـ ( انددر هم بافته شده

بـه  . د، فرهنـگ نـام دارد      آور ميد  ي پد اين طريق    كه انسان از  مجموعه محصولاتي    
 و  فرهنگ مشتمل بر كل محصولات انساني است كه برخـي از آنهـا مـادي              "نظر برگر،   

شي  جامعه چيزي جز بخ،در اين صورت. )۶، بان مقدسيسا: نكـ  ("د انبرخي غيرمادي
م انـسان را بـا      جامعـه آن چيـزي اسـت كـه روابـط دائ ـ           . "مـادي نيـست   غيراز فرهنگ   

 مهيـا "به نظر برگـر مقـصود از سـاختن فرهنـگ           ). ۷،  همان: نكـ   ("سازداطرافيانش مي 

1. Self. 
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" ي است كه از لحاظ زيستي فاقد آن است        ساختن ساختارهاي محكم براي حيات انسان     
 ،هـاي موجـود اسـت     اگر فرهنگ به عنوان ياور در تسلط بر دشـواري         ). ۶،  همان: نكـ  (

 بـه عنـوان محـصولي انـساني، اساسـاً         فرهنگ  . باشدهم  پس به همين علت بايد پايدار       
گر چه جامعه بخـشي از فرهنـگ غيـر          .  ضروري است  آنپايدار بودن   ناپايدار است و    

همين امر به   . شود ثبات برخوردار مي   دي است، اما درون جامعه است كه فرهنگ از        ما
آرنولد گهلن   :نكـ  ( جامعه شرط ضروري فرهنگ باشد    که  شود  برگر موجب مي  اعتقاد  
 ).۱۱۲ ،ه نهادهايو نظر

اگر اين سؤال مطرح شود كه نظم و ثباتي كه اكنون به صـورتي تجربـي در نظـام                    
كـه  گيرد؟ پاسخ برگر ايـن خواهـد بـود          ود از كجا سرچشمه مي    شانساني مشاهده مي  

تر، نتيجة فعاليـت مـستمر انـساني        به بيان دقيق  . نظم اجتماعي محصولي انساني است    "
 نظـم اجتمـاعي مـديون فعاليـت انـساني و            .)۷۸ ، ساختار اجتماعي واقعيت   :نكـ   ("است

يسر است كـه جهـان       زماني م  براي برگر، زندگي انسان   . ناقص اوست زيستي  ساختار  
 معنـايي و نظـم       نظـام  ناپايدار و نامعيني كـه انـسان بـا آن مواجـه اسـت توسـط يـك                 

همان گونه كه جهان طبيعي از خلأ گريزان اسـت،           ،برگرده  ي به عق  .اجتماعي حفظ شود  
انسان . )۱،  ١ي و آزاد  يجامعه شناس :نكـ  (نظمي گريزان است    حيات اجتماعي نيز از بي    

اخلاص و  : نكـ  ( دهدر واقعيتي كه منظم است و به حيات معنا مي          يعني زندگي د   ،بودن
،٢ديــاعتبــار در جامعــه جد

________________________________________________________ 

  نتيجــه گرفــت كــهبرگــرهــاي تــوان از گفتــهپــس مــي). ۶۲ 
 اما بر عهدة خود انـسان اسـت         جويي است،  يافتن نظم و معنا    ،ترين نياز انسان  اساسي

هـاي مختلـف    ي به وضعيت  گوي يعني پاسخ  ،بودنانسان. كه به زندگي خويش معنا دهد     
 بـه   گونـاگون هـاي   هـاي مختلفـي كـه در وضـعيت        پرسشدادن به   پاسخ   يعنيزندگي،  

دانـد  اي مـي  ساختار جهان را مقوله   در جاي ديگري، برگر همين معنادار       . آيدوجود مي 
 ).۶۳ ، خانمانيذهن ب: نكـ ( سازدكه انسان را انسان مي

سازد کـه برگـر آن را      ماعي معناداري مي  نهايت اين كه انسان براي خود جهان اجت        
. دهـد ي به زندگي فرد معنا ميچنين جهان). ۱۹ ،بان مقدسيسا :نكـ ( نامد مي٣"نوموس"

1. Sociology and Freedom. 
2. Sincerity’ and ‘Authenticity. 
3. Nomos. 
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هـم واقعيـت چنـين جهـاني بـراي انـسان            . زندگي انسان در چنين محيطي ميسر است      
تـرين  مهـم . دري ـگ يم ـ شـكل در ساختن چنين جهاني      انسانمعنادار است و هم هويت      

انساني كه از چنين جهاني جدا      .  است ١ينظمبودن در برابر بي    ة چنين جهاني، سپر   جنب
اي ديگر و به گونـه    ها كه با يك   انسان. معنايي است شود، در معرض خطر آشوب و بي      

 .گيري كنندتوانند از آن كنارهاند، اكنون نميجمعي جهان معناداري را ساخته
 

 دين و معنا
 ، بـه طـوري كـه      .تحمل اسـت  نظمي غيرقابل بي: گويدفوق، مي با توجه به توضيح     برگر  

بـه نظـر برگـر، اشـتباه        ). ۲۲ ،بان مقـدس  يسـا  :نكـ  ( دهدآن ترجيح مي   فرد مرگ را بر   
، از ابتـدا همـة      "نومـوس " يـا    خواهد بود اگر تصور شود جهـان اجتمـاعي ايـن چنينـي            

 آن نيـست كـه همـة    يه گسترة آن در حد و انـداز    . درا در بر دار   تجربيات زندگي فرد    
هـا در زنـدگي     بـه عبـارتي، برخـي تجربـه       ). همان: نكـ  (تجربيات فردي را معنا بخشد      

چنين برگر  . گوي آنها باشد  تواند پاسخ وجود دارند كه اين جهان معنادار اجتماعي نمي       
بودن نظام اجتماعي   خاصيت محافظ . نامدمي ٢"ايهاي حاشيه موقعيت"هايي را   موقعيت
چنـان كـه از نـام آن        . هايي لحاظ شـود   است كه در راستاي چنين موقعيت     هم  زماني م 

 او  يبـرا جهان اجتماعي   ها فرد در ماوراي محدودة نظمي كه        پيداست، در اين موقعيت   
 خود روبرو   هايهايي انسان با محدوديت   در چنين موقعيت  . قرار دارد سازد،  مي نيمع
هاي انـسان را بـراي      دارند كه كوشش   ديوارهايي در برابر انسان قرار       ييگو. شودمي
هـا را   گونـه موقعيـت   ترين ايـن  برگر مهم . دنسازدادن به عالم با شكست مواجه مي      نظم

اساس  و سازدلة دشوار روبرو ميأ جامعه را با يك مس    يتيچنين موقع . داند مي "مرگ"
 ٣).۲۳ ،همان: نكـ (برد نظمي را كه جامعه بر آن استوار است زير سؤال مي

1. Anomi. 
 گرفته است را برگر از كارل ياسپرس )marginal situations(" ايهاي حاشيهموقعيت"اصطلاح . ۲ 

   ).۲/۱۷۸، فلسفه ياسپرس، :نكـ (
مرگ "توان در داستان را مي" اي به تمام معناستمرگ يک موقعيت حاشيه"بيان اين عقيده برگر كه . ۳ 

در اين داستان، ايوان ايليچ كه قهرمان . دنبال كرد )Leo Tolestoy(، اثر لئو تولستوي " ايوان ايليچ
است، " مرد زندگي"وي به تمام معنا . رتبه اي با شيوه زندگي متعارف استقصه است كارمند عالي
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 سست  "ايهاي حاشيه موقعيت"شدة انساني، اكنون در برابر      هان اجتماعي ساخته  ج 
 كـه جهـان حيـوان از آن         ي ا خـلاف اسـتواري و پايـداري       بـر . كنـد پايه جلوه مي  و بي 

آرنولد گهلن و  :نكـ (ست ا  ناپايدار ذاتاًواست، جهان انساني فاقد ثبات لازم  برخوردار
زندگي انـساني زمـاني ميـسر اسـت كـه چنـين       :  است برگر معتقد ). ۱۱۲ ،ه نهادها ينظر

  ).۶۲ ،ديدر جامعه جد اخلاص و اعتبار :نكـ ( استوار شود ... جهان ناپايداري
 

 دين ريشة
 و   كليدي نظم اجتماعي را دنبـال كنـد        ممكن است در جهان اجتماعي، فرد معاني مهم و        

، زماني اين نظم و ثبات در       آنها را جهت نظم و ثبات زندگي مفيد بداند، اما از ديد برگر            
شـود كـه ايـن نظـم و معنـا، بخـشي از       حد اعلاي خود در جهان اجتماعي برقـرار مـي    

در صـورت معمـول، نـه چيزهـاي بيـرون از او داراي ارزش ذاتـي                 . طبيعت آنها شود  
كننـد  چيزها و كارها هنگامي ارزش پيدا مي    . مستقل هستند و نه رفتار و كارهاي آدمي       

شـريك  كه فراتر از آنهاست     ند كه به طريقي با واقعيتي       ابي  مي ت واقعي و از اين رهگذر   
 . و همراه شوند

شود كـه بـه صـورت        اعلاي خود ظاهر مي    ظر برگر، زماني نظم و ثبات در حد       ن از 
زماني اين كيفيت حاصل خواهد     ). ۲۴ ،همان: نكـ  ( شود   در نظر گرفته   "ناگزير"قطعي و   

  عـالم تلقـي    يمعـاني اساسـي كـه ذات ـ      "رنـگ   ) وسنـام ( اجتمـاعي    شد كه معاني جهان   
يـن معـاني از بـين       انساني  در اين حال، خاصيت ا    ). ۲۵همان،  : نكـ  (  را بگيرد  "شوندمي
شـده انـساني،    معاني جامعـة سـاخته    . شوندديگر آنها مخلوق انسان تلقي نمي     . رودمي

 بلكـه از چيـزي      به عبارتي آنها هويت خود را نه از انسان،        . ريشه در معاني ديگر دارد    
. اسـت  برد كيهان كار مي ه  اصطلاحي كه برگر در اين مورد ب      . گيرندماوراي انسان مي  

 
در حالي كه او آخرين لحظات عمر خود را . كشانداما واقعه مرگ، او را به باطل بودن زندگي مي

كرده درست و ود كه همه آن چيزي كه او فكر ميشكند، به سوي اين عقيده سوق داده ميسپري مي
به عبارتي، . گنجدچنين موقعيتي در جهان معنادار او نمي. نيست" فريب"معنادار بوده، چيزي جز 

زند كه وقتي او فرياد مي. تواند درك كندمعناي اين موقعيت را در جهان معنادار اجتماعي خود نمي
، به دنبال آن است كه خود را از اين موقعيت "ا و هولناك باشدمعنامكان ندارد زندگي اين گونه بي"

 ).۹۴تولستوي، : نكـ (خطرناك برهاند 
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يا اصلا جامعة انساني    تر از خود دارد،     جهان اجتماعي انساني، ريشه در جهاني بزرگ      
 ). ۲۷ـ۲۵  ،همان: نكـ (كنندة جهاني فراتر از خود است منعكس

ايـن اشـتياق بـه معنـا        . ي بر واقعيت تحميل كند    انسان مجبور است تا نظم معنادار      
تـوان گفـت از نظـر برگـر         مـي . داردسازد و نگه مي   چيزي است كه جامعه را مي     همان  

محـصول  "اسـت، و ديـن       ١"سـاختن جامعـه    دارنظـم "جهان اجتماعي محصول غريـزة      
 مجموعـه "از اين جهت، دين از ديد برگر عبارت اسـت از            . "ساختن عالم دار  نظم غريزة

 ).همان: نكـ (ريزي انسان است شدة انساني كه بيانگر نهايت فعاليت بيرون ٢فرافكني
ه ساختن جهان اجتمـاعي ب ـ  براي معناداراي از معاني است كه انسان       دين مجموعه  

يـن مجموعـه معـاني، پايـدار         و بـه وجـود آوردن ا       هـدف از ديـن،    . وجود آورده است  
ــان    ــدار جه ــزل و ناپاي ــاني متزل ــاختن مع ــت س ــاعي اس ــر . اجتم ــورد برگ ــن م  در اي

 ، بـه صـورتي كـه   ،دين كوشش جسورانه انسان براي درك كل عـالم اسـت      : نويسدمي
 ). ۲۸ ،همان: نكـ ( براي انسان معنادار باشد

ترين كوشـش     لحاظ تاريخي مهم   به دين: نويسد، مي هربادر جايي ديگر، در همين       
 ). ۱۰۰ ،همان: نكـ (  آنها معنادار سازدست، تا از اين طريق واقعيت را از نظرهاانسان

اي طبيعـي و  هاسـت، امـا آنهـا آن را پديـده    گر چه جهان اجتمـاعي سـاختة انـسان     
كنند كه فراسو و فراتر از ارادة قدرت و تاريخ بـشري جـاي              بخشي از جهاني تلقي مي    

ان اين دين است كه چنين ادراكي از واقعي بودن و طبيعي بـودن را دربـارة جه ـ                . دارد
 ). ۱۸۲ ،هميلتون: نكـ ( آوردها فراهم مياجتماعي آفريدة انسان

 
 ن از رويكرد الهياتي  ي دمنشأ

.  برگـر بـه ديـن از ديـد جامعـه شناسـي      گرشناز آنچه تا اين جا گفته شد عبارت بود    
شناسـي وارد الهيـات      آن از جامعـه    برگر از طريق شهروندي دوگانه و دلايل مبتني بر        

شناسي الهياتي ارائة شـيوة تفكـر الهيـاتي بـود كـه بـراي               گر در دين  هدف بر . شوديم
 .دورة مدرن مناسب باشد

1. Nomization. 
2. projection.  
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م

اسـت كـه در    معتقـد   سازي به شـيوة مقـدس،      كيهان  به عنوان  دين  ف  يبا تعر  برگر  
 نقطة شروع دين و واسطة ايجاد آن ،به عبارت ديگر  . اساس دين يك تجربه نهفته است     

اي كـه مـا را      تجربة ديني چيست؟ آيا هر تجربه     اما   .يني تجربه د  يعنييك تجربه است،    
 براي برگر تجربة ديني مشتمل بـر تجربـة          است؟ ديگر مواجه ساخت ديني      يبا واقعيت 

 .است " طبيعيماوراء" و "يقدسر ما"
 ١"واقعيـت ديگـر  "شود مشتمل بر يـك   ميواقعحوزة معنايي كه تجربة ديني در آن   

 ."يقدس"هم   واست "طبيعي ماوراء"م  ه، اين واقعيت ديگر، ليكن.است
هاي جـوهري ديـن     هاي ثانوي در تعريف   انديشه:  نكـ(جهان داراي دو سطح است       

 که  ي جهان يو ديگر واقعيت جهان معمولي     يکي. )۱۳۱،  هاي کارکردي در مقابل تعريف  
بـه عبـارت ديگـر،      . كنـد تعبير مي "  ديگر يواقعيت"  از آن به   برگر قرار دارد    در پشت آن  

 صـحنة تئـاتر دو     ،همان طور كـه   . پشت اين واقعيت روزمره، واقعيت ديگري هم هست       
 ،در تئـاتر  . ، واقعيت هم دو سطح دارد     گر جدا شده اند   يکدياز  اي  پردهکه با    دارد بخش

 ين ـي در تجربـه د شـود؛  ميداريپدبر انسان  واقعيت ديگري،  رودب بالاها  همين كه پرده  
  ديگـر  يجهـان  وارد    و شـده آن بـود خـارج        در  قـبلاً   از واقعيـت جهـاني كـه       ز انسان ين

 آنهـا ايـن اسـت كـه     بين همـة آنهـا       نقطة اشتراك  اي، خلسه تجاربدر مورد    ٢.شودمي
 لحـاظ سـاختاري غيـر از واقعيـت جهـان            ازگشايند كه   ميياتي را براي انسان باز    واقع

امـر  : ـ  نك ـ( است   دنيوي ة جهان كامل در برابر جهان تجرب      مجموعة يك   . است يمعمول
 .)۴۱، آميزبدعت

هر مجموعة معنايي كه براي زنـدگي معنـا فـراهم آورد، ديـن              صرف  از نظر برگر،     
 .اسـت  "مقدس " و"ماوراء طبيعي" دارد كه ريشهي واقعيتاز دين در تجربة ديني    . نيست

شود مـشتمل بـر جميـع اعمـال،          مي  خوانده  كه دين  چيزيآن  : گويد خود مي  ،چنان كه 
  اســتمقــدس مــاوراء طبيعــي وامــر  بــا مواجهــهدگاههاي انــسان در اعتقــادات و ديــ

 امـر مـاوراء   " تجربـه    يعن ـي،  ينيد در تجربه د   ين را با  يشه د يرو، ر  نياز ا  .)همان: نكـ  (
 اسـت،  سازي به شـيوة مقـدس   اگر دين عبارت از كيهان  .  جست "امر قدسي " و   "طبيعي

1. The Other. 
" داشتن دو سطح"به معناي  "Doppelbodigkeit"  از اصطلاح آلماني،برگر براي توصيف اين حالت. ۲

 ).۳۸ ، جدد از جامعه شناسيتفسيري : نكـ (كند  مياستفاده
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" قدسي"وعي است كه بايد هم      پيدا آمدن چنين كيهاني مبتني بر تجربة موجود يا موض         
 ".ماوراء طبيعي"باشد و هم 

 
 جهينت

معاني است كه انسان بـراي معنـادار سـاختن جهـان            اي از   به نظر برگر، دين مجموعه    
ين مجموعـه معـاني،     هدف از دين و به وجود آوردن ا       . ستوجود آورده ا  ه  اجتماعي ب 

بر اين، در باب منـشأ       بنا. تپايدار ساختن معاني متزلزل و ناپايدار جهان اجتماعي اس        
 است كه دسـت بـه ايـن         اين انسان . داندؤول مي دين و تأسيس آن، برگر انسان را مس       

دين نيز به عنـوان  . شان را معنادار سازند  كنند تا زندگي  ها تلاش مي  انسان. زندكار مي 
 در مواقـع    شـده توسـط انـسان، در زنـدگي بـه آنهـا، مخـصوصاً              يك مقولـة پرداختـه    

 ديـن نـه تنهـا واقعيـت را     .دهدندگي فردي و جمعي، معنا و جهت ميو مهم ز ضروري  
  نيـز بـه حـداقل      اي را هـاي حاشـيه   دهـد، كـه خطـر موقعيـت       مشروع و منظم جلوه مي    

 . دانديداري انسان را، احتياج او به معنا ماو منشأ دين. رسانديم
نظـر دارد و نقطـة       آن   ز بـه ديـن و منـشأ       ي ـ از رويكرد الهياتي ن     برگر حالدر عين    

 مـاوراء " و "يقدس ـر  م ـا"تجربـة    يعن ـي،  ين ـيشروع دين و واسطة ايجاد آن را تجربه د        
 .دانديم "طبيعي
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Abstract 

Berger is the most prominent sociologist who believes that human 
beings have attempted, through many centuries, to give meaning to 
their life and world. According to him, man is unfinished at birth; 
therefore he creates religion in order to give meaning to his life and 
world. In addition, religion not only legitimates the reality, in 
necessary important situations, in human life, but also it minimizes the 
marginal situations. While Berger, in his sociology, believes that man 
founds religion, but his methodology shows that his viewpoint stands 
among theistic and humanistic views. 
 

Keywords: Berger, Human construction, marginal situations, cosmos, meaning. 
 

Bibliography 
1. Ainlay, Stephen C., “The Encounter With Phenomenology”, in Making 

Sense of Modern Times: Peter L.Berger and the Vision of Interpretive 
Sociology, ed. James Davison Hunter and Stephen C. Ainlay, London and 
NY: Routledge and Kegan Paul, 1986; 

2. Berger, Peter L., And Invitation To Sociology: A Humanistic Perspective, 
NY: Doubleday, 1963; 

3. Ibid and Hansfried Kellner, “Arnold Gehlen And The Theory Of 
Institutions”, Social Research, v.32 (spring) 1965; 

4. Ibid, Sociology Reinterpreted: An Essay On Method And Vocation, NY: 
Doubleday, 1981; 

5. Ibid, and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A 
Treatise In The Sociology Of Knowledge, NY: Doubleday, 1966; 

6. Ibid, The Sacred Canopy: Elements Of a Sociological Theory Of Religion, 
NY: Doubleday and Co., 1967; 

7. Ibid, “Religious Institutions”, in Sociology: An Introduction, ed. Neil 
Smelser, NY: John Wiley and Sons, Inc., 1967; 

    Responsible author:  Tel: 021-88742829- Fax: 021-88742632                                Email: gelmi@ut.ac.ir ٭ 



 
Qorban Elmi, Mahdi Hasanzadeh  

16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8. Ibid, “Sociology And Freedom”, American Sociologist, N.6, 1971; 
9. Ibid, “Sincerity’ And ‘Authenticity’ In Modern Society”The PublicInterest, 

N.31,(Spring) 1973; 
10. Ibid, “Some Second Thoughts On Substantive Versus Functional 

Definitions Of Religion”, Journal For Scientific Study Of Religion, v.13, 
N.1(June)1974; 

11. Ibid, The Homeless Mind: Modernization And Consciousness, NY: 
Vantage, 1974; 

12. Ibid, The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious 
Affirmation, NY: Doubleday and Co., 1979; 

13. Burke, C. Thomason, Making Sense Of Reification: Alfred Schutz and 
Contructionalist Theory, London , 1982; 

14. Capps, Walter, Religious Studies: The Making Of A Discipline, 
Minneapolis: Fortress Press, 1995; 

15. Freud, Sigmund, The Future Of An Illusion, London, 1928; 
16. Fuerbach, Ludwig, The Essence Of Christianity, tr. George Eliot, NY: 

Harper and Row, 1958; 
17. Goldman, Lucien, Enlightment Philosophy, translated by Kaviani, 

Tehran, 1375 A.H; 
18. Hamilton, Malcolm, The Sociology Of Religion: Theoretical and 

Comparative Perspectives, London and NY: Routledge, 2001; 
19. Helm, Paul, “Religion”, in Bulton Marjaa, Vol III, Tehran, Entesharat 

beynolmelali al- Hodaa, 1378A.Q. 
20. Heidegger, Martin, Being And Time, tr. J. Macquarie and E. S. Robinson, 

New York & London: Harper and Row, 1962; 
21. Hume, David, Natural History Of Religion, translated by I’naiat, Tehran, 

1348 A.H; 
22. Husserl, Edmund, Philosophy As Rigorous Science and Philosophy And 

Crisis Of European Man, tr. Quentin Laver, NY: Harper and Row, 1965; 
23. Kant, Immanuel, ‘Religion Within The Boundaries Of Mere Reason’, in 

Allen W. Wood and George Di Giovanni (eds.) Immanuel Kant: Religion 
And Rational Theology, Cambridge University Press, 1996; 

24. Ling, Trevor, Karl Marx And Religion, London and Basingstoke: The 
Macmillan Press Ltd, 1980; 

25. Marx, Karl and Fredrick Engels, On Religion, Moscow: Progress 
Publishers, 1975; 

26. Masuzawa, Tomoko, “Religion”, in Guide To The Study Of  Religion, ed. 
Willi Braun and Russell T. McCutchean, London and :NY; Cassel, 2000; 

27. Mead, George Herbert,” The Self”, in Modern Sociology: Introductory 
Readings, ed. Peter Worsley, London: Penguin Books, 1978; 

28. MerleauPonty, Maurice, The Phenomenology Of Perception, London: 
Routledge and Kegan Paul, 1962; 



 
Origin of religion from Peter Berger’s viewpoint 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 17 

29. Pals, Daniel L., Seven Theories Of Religion, NY: Oxford University 
Press, 1996; 

30. Segal, Robert A., “Misconceptions Of The Social Sciences”, Zygon, v.25, 
N.3, 1990; 

31. Schutz, Alfred, The Phenomenology Of The Social World, United States: 
Northwestern University Press, 1967; 

32. Schutz, Alfred, “Phenomenology And Social Sciences”, in 
Phenomenology: The Philosophy Of Edmund Husserl And It’s 
Interpretation, ed. Joseph Kockelman, NY: Doubleday, 1967; 

33. Ibid, Reflections On The Problem Of Relevance, NY: Yale University 
press, 1971; 

34. Tolstoy, Leo, Ivan Ilich’s Death, translated by Bahrami, Tehran, 1379 
A.H; 

35. Turner, Bryan S. Religion And Social Theory, Second ed., London/ 
Newbury Park/New Delhi: Sage Publishing, 1991; 

36. Yaspers, Karl, Philosophy, tr.E. B. Ashton, v.II, Chicago: Chicago 
University Press, 1969. 

 
 


	ãäÔÃ Ïíä ÇÒ ÏíÏ�Çå �íÊÑ Çá. ÈÑ�Ñ
	ãÚäÇÌæíí ÇäÓÇä
	ÓÇÎÊÇÑ �ÒíÓÊí äÇÞÕ ÇäÓÇä
	Êßãíá ÓÇÎÊÇÑ ÒíÓÊí äÇÞÕ� ÇäÓÇä
	Ïíä æ ãÚäÇ

	ÑíÔÉ Ïíä

